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  حكاياتي نويافته و راهگشا

  )پيل ژنده(در احوال شيخ جام
  ∗دكترحسن نصيري جامي

 جام واحدتربتآزاداسلامي  دانشگاه

  )27/1/90: ، تاريخ تصويب22/1/90: تاريخ دريافت(
  چكيده

تـرين و   يكـي از پيچيـده  ) هجـري 536 ـ  440(پيـل   احمد جـام ژنـده   شيخ
  .رود هاي ادب و عرفانِ خراسان ـ و بلكه ايران ـ به شمار مي ترين چهره مبهم

مانند از زنـدگي و احـوال         هاي گوناگون و حكايات افسانه      وجود مقامات 
 ي  هچنـان در پـرد      وي سبب شده است كه حقيقـت حـال و زنـدگي وي هـم              

  .بمانَدها پنهان و نهان  پندارها و ابهام
 بخـشي   ،شش گرديده است به استناد دو حكايت مـستند        در اين مقاله كو   

  . مهم از احوال و زندگي وي واكاوي گردد

  :هاي كليدي واژه
  .، بحارالحقيقهپيل مقامات ژندهشيخ جام، 

                                                      
 H.nasirijami@yahoo.com                                                              09151282369: تلفن.  ∗
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ــود     ــاظ وج ــه لح ــام را ب ــيخ ج ــوان ش ــايد بت ــات«ش ــد»مقام ــاي متع ــي از ه د يك

  .كردترين عارفان تاريخ تصوف ايران و اسلام قلمداد  اقبال خوش
   )29: 1373 ادبيات و علوم انساني، ي ه دانشكدي همجل(

سازي براي شـناخت      وي و سبب   ي  هناكي چهر  اقبالي لزوماً به معني تاب     اما اين خوش  
 عمومـاً سـاخته و      هـا   ت وي نيست؛ بلكه شيخِ برخاسـته از ايـن مقامـات           حقيقت شخصي 

ت و اعمال و حكاياتي تلـخ و     شيخي با ابهتي شگف   . ذهن مقامات نويسان است   ي    تهپرداخ
  .جويانه و گاه مضحك و عاميانه ستيزه

نويسان بـا    پيلِ برآمده از قلم مقامات       ژنده هت و  با اب  اما حقيقت آن است كه اين شيخِ      
هـا   ــ فرسـنگ    اش يت آثار و بيان زلال و دردمندانه       به روا  ـجو  زهدورز و حقيقت   آن شيخِ 

ــه واقــع درعرصــ،فاصــله دارد ــرو هــستيم   جــام شــيخي ه و ب ــا دو شــيخ روب : پژوهــي ب
  .»شيخ آثار«و » مقامات شيخ«

ــااهل  ــي از ن ــفانه يك ــداقبالي يمتأس ــا و ب ــيخ  ه ــناخت ش ــه در راه ش ــايي ك ــام  ه ج
 و آن را پرابهام     ،نمايد ي مي پژوهي سنگين    آن درمسير شيخ جام    ي  ه و ساي  ،است هپديدآمد

نكتـه كـه     تـر از ايـن     لي افزون  و چه بداقبا   ؛ مقامات است  ساخته است وجود همين شيخِ    
گواه . وده است رخ نم» به روايت آثارشيخ جامِ«پيش ـ و بيش ـ از   » شيخ جام مقامات«

 شـيخ در نـزد      ي  ه و چهر  ،در دسترس اهل نظر قرارگرفت    » پيل مقامات ژنده «كه ابتدا    آن
هـا و    و سـپس ـ پـس از سـال    به روايت آن مقامات ترسيم و معرفي گرديـد عام و خاص 

  1.ها ـ بعضي از آثار وي رخ نمودند صلهفا
اي آن ـ    حكايـات افـسانه  ي هــ و تـأثير و آواز  » پيل مقامات ژنده«كه  كوتاه سخن آن

ايـن   ي  هنهاي عارفانه و زاهدا     ي عقايد و انديشه   چنان گسترده و فراگير بوده است كه حتّ       
 ـر او صوفيِ قرن پنجم و ششم و معاصـر سـنايي را درنورديـده و درشـناخت و نظ ـ                  ي  هلي 

ر گـاه شـيخ در نـزد آنـان مـؤثّ      نظران و اهل نظر و ترسيم چهره و جاي بسياري از صاحب 
 خـويش ايـن نكتـه را يـادآور     ي  هم ـح محتـرمِ مقامـات در مقد      است؛ هر چند مـصح     بوده

مقامات محمد غزنوي هر چند ارزش بسيار دارد و نمـوداري از هيبـت و               « كه   ،اند گرديده
اي دارد    افـسانه ي    هدهد ولي چون بيشتر جنب ـ     حالات شيخ به دست مي    اي از     نفوذ و پاره  

   )34: 1384غزنوي، (» .نيست] جام[احمد ] شيخ[منبع صحيحي براي تحقيق درعقايد 
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            67                              75 تا 65، از صفحه 90، بهار )پيل ژنده(در احوال شيخ جام ا حكاياتي نويافته و راهگش
 ـ  يكي از نكته و » توبـه « حكايـات  ،ه مـبهم ـ در احـوال شـيخ جـام     هاي مهم ـ و البتّ

گونه بر دگرگـوني حـال        ايني سراج السائرين      مه شيخ در مقد   .دگرگوني حال شيخ است   
  :خويش تأكيد نموده است

 و از انواع علوم هيچ چيز ندانـستم و الحمـد             ....بيست و دوساله بودم كه توبه كردم      «
  )1: 1389، 2شيخ جام(» .برنتوانستم خواند و دو ركعت نماز راست بنتوانستم كرد

 ـ   الدسديد اصـطلاحاً  ل و   پيـل بـراي ايـن تغييـر حـا          ف مقامـات ژنـده    ين غزنـوي، مؤلّ
 ـ   ، شيخ آورده اسـت     و تقرير   را از زبان   داستان و حكايتي  » شيخ ي  هتوب« ه درآثـار    كـه البتّ

  .اي به اين حكايت نيست اشارهحتيّ شيخ هيچ سند و مأخذ و 
روزگـار  » اهـل فـسق و فـساد      « شيخ قبل از دگرگوني حال در شمار         ،حكايت اين بنابه
مـر سـپري    خَ حريفـان اهـل   دمـي بـا      هـم ري و   گـسا   باده بوده و عمر را به بطالت     خويش  

  :اي از اين حكايت خلاصه. است كرده مي
 ـ     )شيخِ جام  (= مني    ه و سبب توب   ...« ه  آن بود كه چون نوبت دور اهل فسق و فساد ب

 چون شحنه باز رسيد دور       ....، حريفان دور طلب داشتند    ده غايب بود  ي    همن رسيد شحن  
فـت  رخانـه   خمه ، كس بمدند و طعامي خرج كردند   وثاق آ ه  ، چون ديگر بار ب    طلب داشت 
  ـ. مر بودم پرخَين خانه چهل خُ او درـ  !ها تهي يافت ، تمامت خمتا خمر آرد

 خمـر حاصـل     وياز جاي ديگر سـب    . رو ماندم و از حريفان نهان داشتم      ين عجب ف  ااز  
 ـ   تعجيل تمام درازگوش در پيش    ه  كردم و در پيش ايشان نهادم و من ب         انـب  جه  كردم و ب

درازگوش در   ،چون درازگوش بار كردم   . قرار يافتم ها بر  رفتم و خمر طلب داشتم و خم       زر 
دل   يم كـه آرنجانيدم تا زودتر باز  كرد و من درازگوش را سخت مي      ظيم مي ندي ع كُ رفتن

  . ق داشتمحريفان معلّه ب
جـه  اي احمد آن حيـوان را از چـه رن         «: رسيد كه  گوش مي ه   شنيدم كه ب   يناگاه آواز 

خـواهي از تـو قبـول        دهيم كه برود، تو از شـحنه عـذر مـي           فرمان نمي  ؟ ما او را   داري مي
   »خواهي تا قبول كنيم؟ كند چرا از ما عذر نمي نمي

ين  ا  توبه كردم كه بعد از     !الهي« :گفتم   و   هيبتي عظيم بر من زد، روي بر زمين نهادم        
گـوش را فرمـان ده تـا        ايـن دراز  اري ناشايست از من در وجود نيايد،        ك خمرنخورم و هيچ  

  .  دراز گوش روان شد».رود تا در روي آن قوم خجل نگردمب
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 قـدحي پـر كردنـد و پـيش مـن            ]حريفـان [،  از رسيدم و خمر در پيش بـردم       بچون  
احمد بـر   : حريفان گفتند .  ديگر خمر نخورم   ، گفتم كه توبه كردم    ؛نستدم من فرا . داشتند
  . ردندك ح ميا؟ الحخندي يا بر خود ما مي

 بستان و بچش و از ايـن قـدح   !يا احمد« :گوش من رسيد كهه  ناگاه آواز شنيدم كه ب    
 تـا  قدرت ايزدتعـالي عـسل شـده بـود،        ه   بستدم و بچشيدم، ب    .»!را بچشان  همه حاضران 

زدنـد و از هـم       ها كردند و نعره    توبه ،را از آن قدح بچشانيدم همه درحال       تمامت حاضران 
عبـادت  ه  كوه نهادم و ب   ه  وار روي ب   من واله   و ؛خير نهادند  كار ه ب  و هركسي روي   ،بپراكندند

  ».مد، و باالله التوفيقآ من اين بودكه گفته ي هسبب توب. رياضت مشغول شدم  و
   )29 ـ 28: 1384غزنوي، (

ساختار اين حكايتمبنا و اسلوب است  دقيقاً براين، احوال بدايت:  
   گمراهيروايتي از غفلت و زندگي درتباهي و. 1
  دادهايي شگفت و ناگهاني و عموماً غيبي روي. 2
  )به دفعات(الهام نداهايي غيبي . 3
  آشفتگي و تحير و تضرعّ و سخن باخدا. 4
  آمادگي براي توبه و دگرگوني حال. 5
  .جويي و روشني رسيدن به ره:  نهايتاً. 6

آشـناترين    و نـام   تـرين    مهم ساختاري آشنا و مشهور كه عموماً درحكايات بدايت حالِ        
»دهم و فضيل عياض و شـقيق بلخـي و ابـراهيم            ـ مانند ابراهيم اَ   » ابين زاهد و صوفي   تو

 و  الاوليـاء ۀتـذکر  و طبقات الصوفيه و      حليةالاولياءـ در ... خواص و 
  .خورد كشف المحجوب به چشم مي

ــمــسلّ ــاوري   ذهنــي،پيــل ف مقامــات ژنــدهماً مؤلّ دار درگــرو اســلوب  پــايآشــنا و ب
از بـاور خـود      و بنابـه ،نويـسي آنـان داشـته    نويسان پيش از خود و سـنتّ مقامـات    رهتذك
 ، درمناسبات و تعاملات نظام خانقاهي عصر خـويش        تا ، است ي فروگذار نكرده  كوشش هيچ

  تـاريخ تـصوف  آور ابين نام  شگفت و تو    كشد و او را درگروه پيرانِ مرشد       مقام شيخ را برتر   
  .پيلي وي بيفزايد   ژندهي هنمقرار دهد و بر ابهت و هي

 وي نيـازي بـه       بلند هاي  جام و روشني انديشه   احمد  كه آيا حقيقت حال شيخ       اما اين 
گونـه كـه     سؤال و سخني ديگر است و همـان       خود   داشته است    ها  پردازي  نوع حكايت  اين
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            69                              75 تا 65، از صفحه 90، بهار )پيل ژنده(در احوال شيخ جام ا حكاياتي نويافته و راهگش
         بات و مناسبات نظام خانقاهي آن عـصر        گفتيم پاسخ اين ضرورت و سؤال را بايد در تعص

ــ ــ عــصري كــه درگوشــه. ستج راي از خراســان محمــواددبن منــو دانــشيِ شــيخ ي  ه، ن
مـشغول بـود و     ثبت و جمع احوال جد خويش       تأليف اسرارالتوّحيد و     به   ابوسعيدابوالخير

و سـاختن   پيـل    پـردازي از احـوال ژنـده       اي ديگر سديدالدين غزنوي به حكايـت        درگوشه
سـرگرم بـود و كوشـش    آور و عاميانـه       هـاي حيـرت    مقاماتي براي وي با انبوهي از افسانه      

ــالي شــيخ ابوســعيد     ــزرگ ت   داشــت كــه شــيخ جــام را در نظــام خانقــاهي خراســان ب
ـ با حكـايتي برسـاخته ـ بـر تـن       وي راي  قهخري  و حتّ،قرار دهد) هجري440 ـ  357(

  2.نمايد شيخ جام 
ــد  ــا باش ــر بن ــيخِاگ ــدكي از ش ــشيد ان ــات و برك ــات ه مقام ــن مقام ــسانينو  ي ذه   ي

خ برخاسته از آثـار و   الدين فاصله بگيريم و تحقيقاً به شي      چون سديد   هم) بافاني  مقامات= (
ين بخـشي از نظـام    ي ـم در تحقيق و تب    ه ضرورتي مسلّ  ـ كه البتّ    وي بپردازيم  اقوال و آراي  

هـايي در     هـا و دلالـت      توانيم به نـشانه     ميبهتر  گاه   ـ آن ،عرفاني و خانقاهي خراساني است    
  .أمل در زندگي و حقيقت احوال شيخ جام دست يابيمخور ت
 تـصحيح و تحقيـق در    توفيقِ لطف كه بهاي هاي نويافته ها و دلالت    ترين نشانه   ز مهم ا

 است كه شيخ جـام از واقعـات         )حكايت(= واقعه   دو   ؛يكي از آثار شيخ جام نصيب گشت      
  3.آورده است» ةبحارالحقيق«حال خويش در 

ل و پيرانـه     سالگي و در دوران كما     87هجري در سنّ    527ال  شيخ اين اثرش را درس    
اي ارجمنـد و مغتـنم از بعـضي            اين اثر وي درحقيقت مجموعه     .سري تأليف نموده است   

 شـيخ   .رود و داراي هجده باب متنوع اسـت         هاي نهايي و ارجمند وي به شمار مي         يدگاهد
ي   ه و عرفـاني را درگـستر      هـاي روحـاني     ها و ظرافت    در ابواب اين كتاب بسياري از كرانه      

آن بـا بـسياري از      صد كرده اسـت كـه هريـك از موضـوعات            رسلوك اجتماعي و انساني     
  . ها فاصله دارد هاي مشهور و ذكر شده در مقامات فرسنگ بافي حكايات و مقامات

ــ از  » علـم لـدنيّ   «ي    لـه و مقو ) ع(ي خـضر و موسـي       صهكتاب بـه ق ـ    دومين باب اين  
 دارد و شيخ در اين  فكري شيخ جام ـ اختصاص ي ه در منظومموضوعات و مضامين آشنا

و نيـز   » تفـاوت كرامـت و معجـزه      «و  » كرامـت »و  » الهـام «باب به اصطلاحاتي همچون     
 است كه از منظر بررسي اصطلاحات عرفاني و تلقيّ شيخ جام            پرداخته» غيرت«ي    همقول

  . استل و تأمهدرخور توجبسيار از اين اصطلاحات 
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جاسـت كـه     ندترين بخش اين باب از منظر شناخت حقيقت احوال شيخ آن           ارجم اام

ايـن  . پـردازد   از زندگي و دوران جواني خويش مـي       ) سرگذشت(= شيخ به بيان دو واقعه      
ها از احوال شيخ پيش از تحول روحـي وي بـه شـمار                ترين داستان   واقعه در شمار واقعي   

هاي شيخ در دوران جواني كه در هيچ          گيبست هايي مغتنم و صادقانه از دل       روايت. رود  مي
  . است  نقل نگرديده،يك از مقامات شيخ

ي جـويي و باورهـا   اي اساسي و مهم درمـسير ره  شيخ پيش از شرح اين واقعه به نكته  
  :پردازد عرفاني از عشق و طلب مي

اول باري ببايد دانست تا كسي بر چيزي يك چندي دل شيفته نبوده باشد «
اكار دوستانِ خداي عزوّجلّ نداند؛ كه اين حديث دوستي كارِ او هرگز راه فر

بوالعجب است، و هركسي در اين طريق و در اين سيرت راه نبرد، مگر كسي 
و مرد ... عاشقان اين طريق بدانند و از لذّت محبت خبر ياوند . كه عاشق باشد
ي روزي چند در حال به اين در درنيايد مگر كه پيش از قُرّاي قُرّا خود به هيچ

  )36: 1389، 3شيخ جام(» .بند دل شده باشد
» روزي چنـد در بنـد دل  «پردازد كه   واقعه از روزگاراني ميو شيخ سپس به شرح دو 

 از حقيقت حال شـيخ      ترين و مستندترين حكايات     اين دو واقعه را كه حقيقي     . بوده است 
  :خوانيم د، ميرو به شمار مي

  مصنّف فرا شنو تا تو را معلوم گردد؛ي  هيد،حكايتي از واقعشرحِ ديگر با و اگر مي... «
  :هر دو فرا بايد شنود. پيش از توبه، مرا دو واقعه افتاده است

1  
در ابتداي پانزده سالگي مرا هوسِ كبك گرفتن و در جنگ كـردن و شـنيدنِ                :] اول[

ي و از بهـرِ     تا به جاي رسيدي كه وقتي برخاستم      . آواز ايشان بودي و آن دوست داشتمي      
تر شدم هوسِ غزا در سرم افتاد، و مادر           چون بزرگ . آوازِ ايشان را چند روز به كوه رفتمي       

و پدر و اقرباي من بر آن رضا ندادند، و بسياري بگريستند و آن زاريِ ايشان بـر دل مـن                     
چون در انديشيدمي كه درغيبت من كبكان من ضايع مانند و ايشان را . كرد هيچ اثر نمي

ترك مادر و پدر و خويش و پيوند و ضـياع             به.  تيمار ندارد، آن عزمِ من بدل گشتي       كسي
ترك آن كبكان نتوانستم گفت؛ كـه نبايـد           به] ولي[توانستيم كرد     و اسباب و خانمان مي    
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. كبكانِ من لاغر شده باشند؛ اگر با كبكانِ ديگر در جنگ افكنم بترآينـد              چون من بازآيم  

  !ا از غزا باز داشتاين دوستيِ ايشان مر

2  
آن دوسـتي بـه     . اي افتـاد    چون از آن سفر باز افتادم، دلم در بند سر پوشـيده           :] دوم[
گـه آن    آن. داشـتم   قُربِ سه سال درنهان مـي     .  كارها باز ستُد   ي  هكشيدكه مرا از هم    جايي

شـبي در خـواب شـدم،       . عشق به من غالب شد؛ پنج سال در دوستيِ آن مستوره بماندم           
 كـه عـشق او در       !دريغا: گفتم! گشتمي خواستمي مدهوش  كه تم و چندان بگريستم   برخاس

  . دل من كم شد كه من درخواب شدم
هـر كـه از كـوي و محلـّت او بـودي همـه را                . در اين پنج سال يك نفس نزدم بي او        

سگي داشتند، هـر روز نـان از پـدر و           . جان فدايِ ايشان توانستمي كرد    . دوست داشتمي 
. تـر داشـتمي     ستخويشان او را از خويشانِ خود دو      ! دمي و به آن سگ دادمي     مادر بدزدي 

روي از بهرِ او شستمي، جامه از بهر او پوشيدمي، سخاوت از بهر او كردمـي، بـا مردمـان                    
و در نماز پيشِ دل     ! ست كردمي تا بوكه كسي پيش او گويد كه احمد سره جواني           نيكويي

  . ء و در ملاء جز خيالِ او نديدميمن او بودي، درسفر و درحضَر، درخلا
. گرديـدمي   شب كه مردمان بخفتندي، من گرد سراي و بـام او چنـان پاسـبانان مـي                

چون چشم مـن بـر      . اندام فخركردي   هرگه آواز او به گوش من آمدي، گوشِ من بر هفت          
كـديگر  روي او، يا بر جامه او، يا بر كفش او افتادي، يا بر هرچه بودي از آن او، همـه از ي                     

ـ چه دشنام، چه پيغام، چـه  . اگر سخن گفتي، راحت روح بودي. تر نمودي   زيباتر و خوب  
سرد، چه گرم، همه يكسان بودي ـ هركه او را نكو گفتي، من خـاك پـاي او توانـستمي     

  !بود؛ و اگر كسي در حق او جفايي گفتي، اگر دستم فرا رسيدي جانش ببردمي
ام كه كارِ دوستان خدا چه رنگ دارد و هركه            انستهخويش بد ي    هواقع] دو[من از اين    

را از اين نوع چيزي نبوده است، هرگز او را از دوستي و لذّت دوستي خبر ندارد؛ و هر كه 
  ! بايدكه بداند كه پيرِ من كه بوده، اينك گفته آمد را مي

چون من به اين طريق درآمدم هر باري كه نفس با من در منازعـت آمـدي كـه ايـن        
كه ! اين آن است كه مرا از بهرِ زني چندان در وفاي او بداشتي        : ست؟ من او را گفتمي    چي

اگـر خـداي را بـه نزديـك تـو           ! در چنين كسان نگـرد؟    ] و[اي دارد     كسي چنان معشوقه  
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و اگر قدر او چندان     . چندان قدَرست كه آن مستوره را، در كار خداي كم از آن نتوان بود             

اختيـار كنـد،     - عزوّجـلّ  -ن بايد آورد؛ كسي كه زني را بر خداي        نيست، باز از سرِ نو ايما     
اين نفْسِ اماره در دست من به اين حجت درماند و تن در كار داد كه برگ آن                  . كافر بود 

  . نداشت كه به كفر اقرار دادي
اكنون اگر دوستان و برادران و فرزندان ما را از اين نوع هيچ واقعه بوده است، او خود                  

اين نوع چيـزي نبـوده اسـت، دوسـتيِ خـري يـا گـاوي يـا                  ] از[سينه دارد؛ و اگر     پير در 
اي زمين، يا زري، يا دوستي، يا         گوسفندي، يا دوستيِ درمي چند، يا ديناري چند، يا پاره         

  )37 ـ 39: 1389، 3شيخ جام(» . دل او آن استي هكند همه قبل فرزندي، كه هرچه مي
 ي  ههـا بـا حكايـات برسـاخت          آن ي  همقايـس  مغتنم و    ه به اين دو حكايت     توج اكنون با 

 حقيقت حال و بدايت احوال شـيخ جـام          ي  هرتواند دربا   الدين غزنوي، اين نكات مي    سديد
  :گشا باشد راه

مـه   مقد ،هـاي مجـاز     بـستگي   فكري و عرفاني شيخ جـام عـشق و دل          ي  هدرمنظوم .1
رود و شيخ اين نكتـه        مار مي براي درك و دريافت عشق و معرفت الهي به ش         ) اي  قنطره و(

  . كرده است و تجربهدر زندگي و گذران حيات و بدايت احوال خويش دركرا 
 شيخ جام به مدد انديشه و تجربه و تأملات وي انجام جوييِ  رهي بهتحول روحي و مرت. 2

هـا   ي اين مرحله از پير ـ به مفهوم مصطلحِ اهل سلوك و عرفان ـ و راهنمايي  يافته و او در طّ
او خـود پيـر در سـينه        «: اي نداشته و اصـطلاحاً بـه قـول شـيخ            هاي وي بهره    گيري و دست 
و سمت پيري و ارشادي وي بر شيخ جـام ـ   » شيخ بابو طاهركرُد«بنابراين، داستانِ . »داشته

  .ل استـ محل ترديد و تأم )35 ـ 33: 1384غزنوي، (پيل  پنجمين حكايت مقامات ژنده
، شيخ در نوجـواني     ةبحارالحقيقذكر شده در    ) سرگذشت(ن واقعه   بنا به اولي  . 3

در سر داشته است و هرچند مادر و پدر و اقرباي وي            » هوس غزا « و پس از پانزده سالگي    
گونه كه در  ـ آن اند ولي وي بر غزا و جنگ در راه ترويج دين مبين اسلام              بر آن رضا نداده   
ها و از جمله هندوستان بـه نـام           ه ديگر اقليم  آنان ب ي    لهسلجوقيان و حم   عصر غزنويان و  

اين نكته كه نشان از باورهاي ديني و دوران پـر  . دين مرسوم بوده ـ گرايش داشته است 
خواه سديدالدين غزنوي درمقامات كـه       خيزِ نوجواني شيخ دارد با اسلوب دل        شور و ارادت  

جويـانِ   و عـشرت  » اهـل فـسق و فـساد      «حـال درشـمار      بنا به آن شيخ جام را درابتـداي       
  .گون و ناسازگار است دهد ناهم گسار و خمرپرست قرار مي باده
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 توبـه و سـنّ خـويش در ايـن     ي  ه سـراج الـسائرين دربـار      ي  مـه شيخ جـام در مقد    . 4

  ) 1: 1389، 3شيخ جام(» ....بيست ودو ساله بودم كه توبه كردم«: دگرگوني حال آورده است
» در ابتـداي پـانزده سـالگي   « اول شـيخ    ي  ه در واقع   مورد نظر ما،   ي  هاين دو واقع   بنابه

نمايـد كـه بـه        جنگ در راه خـدا مـي      و  » هوس غزا «شود    تر مي  گقرار داشته و چون بزر    
مانـد    كه از سـفرغزا بـاز مـي         دوم پس از آن    ي   و در واقعه   ،ماند  هوس كبكان از غزا باز مي     

دادگـي را     گـذران در دل    هاي  شيخ اين سال  . آيد  گرفتار مي » اي  در بند سرپوشيده  « دلش
گه آن عشق بـرمن غالـب شـد؛     داشتم، آن قرب سه سال درنهان مي«: اين گونه برشمرده  

 ي همــحــال اگـر ســخن شـيخ را در مقد  «  ....در دوسـتي آن مــستي بمانـدم  پـنج ســال  
  »توبـه «دهيم با سنّ وي در هنگام تحول روحـي و اصـطلاحاً             نظر قرار   السائرين مد   سراج

  .موافق و سازگار خواهد بود)  سالگيبيست و دو(= 
»  عـارف  بينِاتـو « در شـمار      شيخ چه بوده؟ و آيـا وي       ي  ه توب ي  هراستي واقع ه  اما ب . 5

گـاه آن در      تعريـف توبـه و جـاي        ابتدا به  ، است؟ براي درك بهتر اين نكته      ) تواب عارفانِ(
   :پردازيم  فكري و عرفاني شيخ جام ميي مهمنظو

 فكـري   ي  مـه تـرين موضـوعات در منظو       ترين و گسترده    ز محوري يكي ا » توبه«اساساً  
شيوايي بيان شيخ جام و لطافـت       . شيخ جام و تعاليم عرفاني و ميراث خانقاهي وي است         

ه خـاص وي بـه ايـن                 مراتب توبه و مقام    ي  ه وي دربار  ي  هانديش هاي تائبـان گويـاي توجـ
  . ورزانه است بنيادي و انديشهموضوع 

 » پرسند كه توبه چيست و تائب كيست؟ مي« با عنوان  رالتائبينا باب ششم انسشيخ 
  : آورده است آغاز اين باببه اين سؤال و موضوع مهم اختصاص داده و در

فـان و بـه تـن از گنـاه بـاز            پشيماني دل، عذر بـه ز     : بدان كه توبه را سه مقام است      «
چـون نمـاز و     : اسـت هاي بسيار ديگر كه هست هر يكي را وقتي معلوم             فرض... ايستادن  

    ا توبه در هر نفسي كه خـداي را      روزه و زكات و حجو وضو و اغتسال، اين و مانند اين؛ ام 
نماز در شباروزي پنج بار فرض گـردد، و زكـات در            .  بيازاري بر تو فرض گردد     -عزّوجل-

سالي يك بار فرض گردد و حج درعمري يك بار فرض گردد؛ اما توبه در هر نفسي كه نه 
  » .... توبه بايد كرد و اگر نكني ظالم باشي، باشد- عزّوجل-ي خدايرضا

  )44 ـ 43، 1شيخ جام(
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، سطرهاي پايانيِ اين دو حكايت نويافته را با تأكيد بر برخي نكات دوباره از نظر                حال

  :گذرانيم مي
درآمدم ) راه خداجويي و عرفان و شناخت حقيقي(= چون من به اين طريق «

اين : امن درمنازعت آمدي كه اين چيست؟ من او را گفتميهرباري كه نفس ب
چنان  كسي كه! آن است كه مرا از بهرِزني چندان در وفاي او بداشتي

اگر خداي را به نزديك تو چندان ! در چنين كسان نگرد؟] و[اي دارد  معشوقه
و اگر قدر او . قدَرست كه آن مستوره را، دركارخداي كم از آن نتوان بود

  باز از سرِ نو ايمان بايد آورد؛ كسي كه زني را بر خداينيست، چندان 
اين نفْسِ اماره در دست من به اين حجت .  اختيار كند، كافر بود- عزوّجلّ-

  ».كفر اقراردادي نداشت كه به آن برگ درماند و تن دركارداد كه
  )39: 1389، 3شيخ جام(

گـاه و    غزنوي با تعريف توبه و جـاي      آيد كه آيا سديدالدين       اكنون اين سؤال پيش مي    
نويس بـا   كه اين مقامات هاي آن در نگاه شيخ جام آشنا بوده است؟ و يا اين           مراتب و مقام  

 پـيش روي    ،ابين مـشهور در مقامـات صـوفيه را         عاصيان و تو   ي  بهنگري الگوي تو   سطحي
ت خـود   پـردازي نمايـد و بـراي شـيخِ شـگف           سازي حكايت  است با قرينه   داشته و خواسته  

 و سپس او را     ،هاي ناروا بتراشد    جويي  اي در نهايت فسق و فساد و تباهي و عشرت           پيشينه
بيداري و الهام و توبه و خم         درب هتوار روي به كوه نهادن قراردهـد و         شكني و واله   هت و اب

  ؟وي را بركشد
مقامات        واقعي سپس  مرپرستي و  خَ ي  هآواز ،نويس ت آن است كه حاصل قلم اين مريد 

 ـ   ، آن ه است خوارگي را با نام شيخ جام گره زد         و توبه از مي    شكني مخُ ي رنـد  گونه كـه حتّ
گوشـه  و رنـدي و ايهـام        چـاكي  اند و با سـينه    خو    مي  مي  خود را مريد جامِ    شيراز، حافظ، 

  4. جام داردچشمي به شيخِ
و  بررسـي احـوال      ،شـيخ جـام   و اقوال مـستند     تحقيق در آثار    اميد است كه در پرتو      
تـر رخ      و شيخِ برآمده از آثار بيشتر و روشن        ق گردد  محقّ  بهتر ،شناخت حقيقت افكار وي   

  .بنمايد
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 ي  ه بـه وسـيل     و االله مؤيدسـنندجي    به تصحيح دكتر حشمت    1340در سال   » پيل مقامات ژنده « چاپ اول      -1

 سال شناخته شـد و بـا آن اقبـال           ي  هزيدبنگاه ترجمه و نشر كتاب منتشر گرديد و از سوي انجمن كتاب ايران برگ             
و اكنون نيز جاپ سـوم آن بـه اهتمـام شـركت             نيز چاپ دوم آن با اصلاحاتي منتشر شد         ) 1345(= پنج سال بعد    

كه اولين اثري كـه از شـيخ نـشر گرديـد مفتـاح               درحالي) منابع: ف.ر.(انتشارات علمي و فرهنگي در دسترس است      
 بنياد فرهنگ منتشر شد و ديگر اثر شيخ نيز ي هتصحيح دكتر علي فاضل به وسيل به 1347النجات بود كه در سال 

جـام   د شيخ تولّي ه هزار ي  هكه اكنون در آستان    نشر گرديد و جالب آن    ) 1355المذنبين،  ضةرو(قريب به ده سال بعد      
 ! تصحيح و نشر نگرديده است،قرار داريم و هنوز تمامي آثارشيخ

 ».رسيد] جام[ او كه به احمد ي هداستان ابوسعيد ابوالخير و خرق«: 195 ـ 193ل، مقامات ژنده پي: ف.ر   -2
انجام پـذيرفت و  )  هراتي ه بايزيد در استانبول و نسخي ه كتابخان ي  هنسخ(اين تصحيح به مدد دو نسخه          -3

  )منابع، شيخ جام: ف.ر( . منتشر شد1389در زمستان 
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 وز بنده بنـدگي برسـان شـيخ جـام را حافظ مريدجام مي اسـت اي صـبا بـرو
  
  
 
  

  
  

  
 .، تصحيح دكتر علي فاضل، انتشارات توسانس التائبين: 1368، 1 شيخ جام  ـ1
  .گاه علوم انساني ، تصحيح حسن نصيري جامي، پژوهشسراج السائرين: 1389، 2شيخ جام  ـ 2
  .گاه علوم انساني ش، تصحيح حسن نصيري جامي، پژوهبحارالحقيقه: 1389، 3شيخ جام  ـ 3
 ،اهتمام دكتر حشمت مؤيـد سـنندجي، تهـران         ، به پيل مقامات ژنده  :1384،  سديدالدين محمد غزنوي،    ـ  4

  .انتشارات علمي و فرهنگي، چ سوم
، »رّاميان عصر خويشروابط شيخ جام با ك«: ي همقال :1373ات و علوم انساني، پاييز       ادبي ي  هله دانشكد مج  ـ  5
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